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  مجموعھ شعر
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  !تلخ لطفا: عنوان
  رضا حیرانی: شاعر
  نشر شولا: ناشر

  ١٣٨٢زمستان : چاپ اول
  ١٣٨٨زمستان : نشر الکترونیکی

  ٩۶۴ـ٧٧٧٠ـ١٧ـ٠:شابک
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  :فھرست
  
  

  موجی
  چت روم

  روز مرِگی
  اعدامی
  طلاقیتھ

  پلاک بن بست
  ۴٠ندرال ای

  )شناسایی نشد(کلماتِ گمنام
  دربند/ ام گردشگاھی اجباری

  ١ھات  چالوسِ چشم
  ٢ھات  چالوس چشم
  ٣ھات  چالوس چشم

  دارم از تلفنی کھ بر نمی
  ھای ھیز پنجره

  مرگ در روایتی دوقلو
  جمعھ

  مھرآباد
  انفرادی
  مھتابی
  میگرن

  ...از سرگذشت
  قاب

  مخاطبِ بی واسطھ
  گوچی راش
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  ترک عشق کن! نھ گفت کھ روناصح بھ طع

  کنم نمی! محتاجِ جنگ نیست برادر
  
  
  
  

  بھ خودم
  کھ بیشتر از ھمھ بھ تو مدیونم
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  موجی
  
  
  

  با پلکان افتاده بودی
  پایِ خلیج   آن پایین
  ھای تکراری ِ  ھمھ سربند موازی

   تا صد رسید و سرباز شدبھ گم نکردمت بیا  چشم
  

  نمیشھ برنگشت
  ختبھ فصلی کھ از بھارم سو

  با تمامم چنان معطلم کھ این سنگر
  کنار کشیده از آغوشم

  ای ھستم روبراهِ  اتفاقِ  تازه
  مثل اشکی یھ ریز

  ست ھای نشُستھ در حال ریخت و پاش
  !ام بگیر یھ فال از حافظھ    

  برد گلولھ مستقیم می
  و این ماشین از چھارطرف بھ تھران سواری داد

  ھای متنی مین  گیرِ    پا
   را بایگانی کردزیبای دیگری

  
  ما ھم بدونِ  ھم یکی کمتر از ھم

  )قرصاتو خوردی؟(    
  مرگِ  ھمدیگریم    

  
  )روی لبت خطِ  مقدم بکش(    
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Chat Room 
 
 
 

  بی حال  ام  زل زد بھ چھره   مونیتور
  

  جھان
  از پشتِ  این پنجره
  ھمانقدر تو خالیست

  ی آزادی نیز کھ بالای مجسمھ
  
  آدم

  ستھای زمین ا تاوان دربدری
  زندگی  دورِ  خورشید گشت و نفھمید

  ست  صبح بخیرِ  معمولی٣۶۵
  

  اند ھا آسمان را بخش کرده پنجره
  مالیخولیای اینجایی گرفت    اتاق

  بھ دریا رسیدند  کھ کنارِ ھم    مثل دو ردِ  پا
  شوم  یادِ  کسی دور میردارم د

  کجام؟      
  بند خورده تو نیستی؟ این ماهِ 

  
  بودآپولو برای رفتن دو دل 

  چھ گُـلی بھ سرِ  زمین زدی کھ حالا    
  فرستی سراغِ ماه؟ منو می    

  
  کنم برادرم را آنسوی زمین تایپ می

  کھ مثل ھمیشھ نیامده رفت
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Salam / vaght nadaram / madaro beboos 

  
  roomکیلومتر از ھزار گذشتھ و

  خفقانِ  خودت بخون گرفت
  ما دو تا ماھی بودیم

  ما را  کھ این تُـنگ 
  روی دریا بازی داد

  یھ تکھ از لبش را درونِ  پنجره چال کرد
  زمین

  با آغوشی بازتر از دھانِ  گرگ خندید
  و تو

  ھا فراریست کھ عکست از تمامِ  قاب
  پشت بھ تصویرم نشستی کھ نکند این دیو

  دود شود از توی مونیتور بیرون
  

  حروف مثل تیغ
  بر صورتم خط افتاده روی خط سومی کھ منم

  ور پنجره نبودمونیت
  با خیال ھوای تازه باز شود

  سمانش ھمین رنگ نیسترو بھ خیابانی کھ آ
  

  دستش را فرو کرده توی صورتم مردی
  کند من کھ خیال می

  شوم دارم برای کسی زنده می
  مرد کھ باید برای او می    

  این اتاقِ  بوی سیگارھای پدر ندارد
  مرا تا برده تا اتاقی کھ شاید

  مایاکوفسکی
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  ی شورا  روی میزی گذاشت و بی اجازهسر
  برای خاطر زنی گریھ کرد

  
  کشم روی اسمی کھ خوابیده روبروم دست می

  :بھ مادرم گفتم
  نگران گلدانی ھستم کھ زنی در لندن

  بھ تصویری کھ از من ساختھ یادگاری داد
  

  پدر توی قاب قدیمی خندید
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  روزمرِ گی
  
  
  

  ھاست جھنمی دائمی در دقیقھ
  کند ھر روز ام می دارهدفتری کھ ا

  قلبی درون سلولِ  سینھ زندانی داشت
  محکوم بھ اعتماد میزھای مجھولم

  ھا و صندلی
  عناصر مشکوک روزانھ

  ھای بعد  شنبھ دانم از شنبھ تا چھ می
  ایم این میز و من دو روز یک سکھ

  خورد ھمین تقویمی کھ فقط ورق می
  

  ما در حال چروک شدنیم
  ز مرِ گی کردشود رو جور دیگری نمی

  ست روز، مرگِ در حال زندگی
  

  روی گوشی نوشتھ ھنوز ھست
  و عصر
  نگی خیابانیھمراه آھ

  کند تکرارم می
  

  بھ ھم زدیم و از کادر
  فرمان عقب گرد گرفتیم    

  ھای معطلی در خیابان
  معطل یک جای خالی

  ھای مستقیمم برای مقصد
  )شود روز مرِ گی کرد؟ جور دیگری می(
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  شود اعت روی ده شب میامشب دوباره س
  ـ خداحافظ      

  ھا اینجاست دور این میدان کھ در تمام نقشھ
  ـ زودتر پیاده شو      

  
  رسند ھا ھر ساعت بھم می تنھا عقربھ

  ام اعتماد نیست بھ حالا در خانھ
  من روی صندلی جلو جا ماند

  
  صبح باید دوباره صبح شد خندید

  و در اتفاقی افتاد
  دانم سر کاری بود  چھ میھای کھ از شنبھ تا شنبھ

  ھفتھ حتما برای روز مبادا ضروریست
  شود نیست و ھیچ احتمالی بھ اینکھ فردا بدون شنبھ صبح می

  
  اعتماد کنم   بھ تقویم روی میز    باید
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  اعدامی
  
  
  

  پلکم افتاده روی صورتم
  ھای چسبیده در رحم با دست

  کنم در ماه راه را دوره می
  بین این سطرھای روانی

  انی اتفاقی نیستزایم
  ست و مرگ لبخند پشت زندگی

  
  فرزند ارابھ سوارِ  ماه بود

  سر بھ راھی بیراھھ نبود طفلی
  

  زنم حریص لگد بھ بخت خودم می
  شود؟ درھای دنیا بھ کجا باز می

  
  میون اینھمھ سینھ

  گلولھ سھم خودش رو شناخت
  

  خورد تا بیفتد در نور قِـل می
  زند در ملافھ خیس ماه غلت می

  
  خیلی      دنیا سفید بود

  صدام    شد چشمم باز نمی
  خونی    ام دق کرده توی حنجره

  با ردپای خودم فاصلھ دارم
  انتخاب چندم مرگم؟

  ایستگاه بعدی کجاست؟
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  تور را از روی صورت دنیا بالا بزن

  مرگ/ جوانی/ مثلث کودکی
  سنگی بھ سمت خدا پرت کرد و برگشت خورد

  کل گرفتھآنطرف از خیال تو با بعد تو ش
  تا نباشی نیست      

  ای کھ از تیر چراغ برق سقوط کرد پرنده
  بھ رفتار خشک درخت شک داشت

  قد کشیده روی ھمین خاک    مشت  دستش شعار شده 
  ...زند ھی داد می

  زنم داد می
  شود در سرم داااارم مرور می

  شود در عبور مرگ خورد، جیغ می ماه پشت میلھ خیس می
  یادن  من بھ دیوار چسبیده

  سیاه شده خیلی
  
  

  ـ شلیک
  
  

  کند ول نمی   ام ولو گلولھ عین بختک بر سینھ
  انتخاب اول مرگم

  افتاده روی صورتم خونی    پلکم
  شعااااار...............ارابھ.................ماه
  
  

  ـ سرباز      
  نفر بعد و بیار        
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  زمین
  
  
  

  زمینِ  رسیده اول سطر
  زند ساعتی کھ در شب دور می

  
  ھاش ی پنجره با ھمھ    د اسفن
  ای پریده از آتش ترس سبزه

  من
  سرزمینی بدون مرز

  ھا افتادم بلندتر از تمام برج
  ھواپیمایی کھ بھ خوابم سقوط نکرد    تو

  ات را بوسید خدا     حافظھ
  زمین

  از اولِ  ھمین سطر شروع شد
  

  ست تکرار دوازده توخالی    نوروز
  تقویم روی میز

  ھاست اطرهترازویی نا برابر از خ
  مادرم افتاده بھ جون پنجره باز

  ھا این شیشھ
  با ھیچ چشمی پاک نیست

  
  ماھی نگرفتم امسال

  ام خالی تر از دستم تنگی خریده
  ام بھ جون عکس تو شاید افتاده

  ماھی شوی
  زند بھ من کھ از پنجره لبخند می
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  ی زمینم ھمھ
  ی زمینم تنھاست و ھمھ

  :بھ الھام گفتم
  بگیر بخواب

  لی نو نیستھیچ سا
  زمین

  ھاست چروک تر از این حرف
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  طلاقیتھ
  
  
  

ـــلھ    بھ فرض کھ وکیلی ــــ ـــ ـــ   بـــ
  دو تا شناسنامھ بھ ھم محرم شدند

  الکی        
  

  من
  ھیچ تختی را تمام نکرده بخواھد

  توی دستی    حلقھ کند
  کھ حلقومش را

  کشید می  حلقھ  حلقھ    
  
  ھای تو را دزدید کسی کلید خواب(

  ی من ازه کھ بی اج
  ھر شب    
  )گذاشت بھ بالشت سر می    

  کلنجار زده
  اسم تو باید این شناسنامھ را فراموشی بگیرد

  کھ انگشتش را  ای حلقھ    مثل
  

  زور نزن
  غسل ھم کھ بگیری

  شوی پاکم نمی    
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  پلاک بن بست
  
  
  

  فشرده نگاھم کرد    چنان
  مچالھ شد  توی فیلتر سیگارم  کھ جھان

  
  روی پیشونی بندر

  کشم برات مادر ح میکشتی نو
  

  موازی  بوی ممتد  داد روزنامھ بوی سفر می
  ما دو نسل بعد از زمین رویدادیم

  ای پشت سرم رویید و رودخانھ
  بھ دریایی کھ در سطر سوم گذاشتم

  نریخت        
  ھای زیادی شھید شدند تا این پلاک کوچھ

  و خدا
  روی ھر سرزمینی روحی تازه داشت

  
  هسیب نچید   از بھشتِ  ندیده

  تر نیست حوای من از کلماتم برھنھ
  ...پرچمی کھ شما
  ...میھنی کھ شما
  ...خدایی کھ شما

  ؟چند خانواده دورم کرد
  

  مادرم بعدِ  تنم شعار شد
  بگو  بھ کسی کھ از کافورم خدا ساخت

  ھای تابوتم برقص با زنگولھ
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  ھا آفتابگردان
  سر از کدام خورشید بومی درآورند

  گ؟تر نباشد از تفن کھ مسلح
  پرتقال نیست کھ تقسیم شود بھ برابر

  )باید بھ این چراغ سوختنی اعتماد کنیم(
  

  )وطنم؟(دو چشم آن بالا نشستھ لخت بھ تماشای تنم
  تنھا  این پرچم  اجازه دھید

  برای خودش برود بالا بیاورد
  

  با لباس سفید ھم کھ بخوابی
  آنسوی پیراھنت شب است

  
  ...انگشتر ماه و دستت کن
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  ۴٠ایندرال 
  
  
  

[...]  
  کھ سطر اول بماند برای بعد

  )ھای زرد گل  چای  روزنامھ(
  ناجور    نقطھ در انتھای سطری ننوشتھ

 
     سنگی شده خاک خورده  پدرم  شکستھ تر از دستم

  قدیمی
  ات را بلعیده چشم بذار روی گوری کھ گذشتھ

  صد.......ھشتاد        
       صورتی        

   کند               توی مشتم عرق می
                مشکوک

  
  خورد بین کلماتم وول می    درد

  بی خیال سرگیجھ پیش می رود  مثل ایدز
  !ایست

  اینجا کجاست؟(
  )ھات مال خودت نیست  حتی قدم

  کنی وقتی سیگارت را پشت سرت خاموش می
  ای یعنی غریبھ

  روزنامھ  ھای زرد گل
      عنکبوتی کھ بختم را تنیده روی سقف

   پیشانیمتیتر شده روی        
  

  کشد تیر می    شود تن روبروی آینھ سرخ می
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  ھا این حرف
  ھیچ دریایی را موجی نکرد

  )خلسھ....ریز....صورتی...(و ساحلی کھ گود افتاده زیر پام
     ھاری گرفتھ بود          

  
  بعدی سکانسِ 

  ھای اتاقی بنفش روی پرده
  زیر سیگاری  چای  ھای زرد گل

  ـ داری بالا میاری
  خودت را

  اینکھ اسمت رضاستتمام 
  و الھامی برای نوشتن در کار نیست

  ...دستگاه    وقت شما بخیر
       گاه بھ گاه      
  رسم بھ بوق بعد از صدات می        

  !کات
  می شود نمای داخلی  شب   شود کشیده می  پرده 
  تبدار  سیگاری لب گرفتھ  ھای زرد گل  چای

  
  زند بھ سرم ھنوز خیسم کھ در می

  !رمپس    !پسرم  زند داد می
  

  کنار گور پدر سنگِ     شوی قاب  می
  خدا بیامرزدش  ھای صورتیِ   قرص

  ـ گلاب      
  حالا بخواب      

  بوسیدنت شبیھ سطر اول این شعر
  ست ممنوعھ        
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  )شناسایی نشد(کلمات گمنام 
  
  
  

  نارنجک زیر کلماتم
  ای جنازه

  ھای زمین ستاره شد کھ روی شانھ
  اینجا

  ھیچ سربازی بدون تفنگ جدی نیست
  

  نارنجک زیر کلماتم
  !!!بومب... ام سکوت ھای سوختھ بھ احترام برگ
  افتد جنگ دارد اتفاقی می

  )سربازھای سطر بعدی شلیک(
  تیک      

  عکسی کھ سوخت تو بودی
  ات کنار تخت با جای پای جا گذاشتھ

  من بھارم، تو زمین
  تو  من زمینم
  کلمات معمولی    ھمین    

  ساخت ھای خودش ھم نمی ای کھ با خط جاده
  

  ھای خالی قد کشید جنگ کھ روی پوکھ
  دستم در دست کسی بود

  کھ یکی نبود
  ولی تمام تھران را یکطرفھ حرف می زد

  روی تختی کھ ھنوز از خوابش بھم ریختھ است
  ھر دو روی سکھ بن بست شد
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  ای کھ مو برداشتھ از تابوتت من با شانھ
  سردار چندم این شعرم؟

  
  

ــقتــ    ...نارنجک زیر کلما ـــ ـــ ـــ   !!!ـ
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  دربند/ ام گردشگاھی اجباری
  
  
  

  تنھا    خودم؟  زنم در انتھای کسی قدم می
  گم شبیھ مجروحی رو بھ موت

  صلیب وار  ام گذاشتھ روزگار  جسمی بر شانھ
  !!!!!!!!!!!ھا عجیبِ  ھمین علامت

  در برابرم قد کشیده لجوج    کھ ردیف
  از چھار سوی اتاق

  بھ کوه بزنم؟    ھای تو گرفتھ تنم بوی زنگ
  ھا از سایھ؟  دره بو بکشم اضطراب سر رفتھ از صندلی

  روی بازوی زمین خالکوبی شدم
  ام گردشگاھی اجباری

  ام حکومت داشت دربندِ  زنی کھ بر سینھ
  روی تختی کھ زیرش کوه گریھ کرد

  از ما از ھمیشھ از باش گفت
  جَلدم کرد و بامش تعطیل

  معطلِ  بوقی کھ آزادم نکرد
  !بردار    گرفتھ   ز دلم گرفتھدلم ا

  
  مثل زندانی در بی حصار زمین گیرم

  داد ام کھ اجازه بھ مردن ھم نمی درگیر خوابی تازه
  

  : شد نوشتزپشت گوشی کھ پایی
  ای دارد کھ پایان ھمانجاست ھر سطری نقطھ«  
  ام چرخ بخوری   پلک بھم بزنی باید در بی مداری  

  »ات می شوم ھمین یشانی           من فقط سطری اضافھ بر پ
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  حالا
  زنم پلک کھ می

  کشد پیشانیم تیر می
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  ١ھات  چالوس چشم
  
  
  
  ام خوابِ  کسی را دویده 

  کھ دیده من
  گیردم می  بھانھ  دست روی ھر واژه گذاشتم

  پنجره
  پرنده  
  پاییز    
  کلماتی کھ با تو بھار شد      

  
  کجای قصھ پیاده شدی

  ؟رسم بھ نشانی نویسم نمی کھ ھر چھ می
  چالوس را روی ھر تختی غلت بزنم

  برد ھای باز تو خوابم نمی بھ دکمھ
  

  مردی کھ از کلمات کویری بیزار است
  اش بزند لباسش را در نیاورده بھ دریای نداشتھ

  
  بھ بعدِ  تو بارانم گرفتھ بود  از کندوان 

  ھای تو ماھی بگیرم آمده بودم از سینھ
  ھای بغلم کنی کھ ماه تمام برکھ    

  ی اتاق ھای پراکنده در گوشھ نفس
  ھای تو نیست تر از لب وسوسھ انگیز

  
  ست سھم زنی    این شعر 

  اش سنجاق کرده است کھ دریا را روی مھریھ
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  ٢ھات  چالوس چشم
  
  
  

  ام بھ تختی کھ بویت را نخوابیده پرت شده
  بالشی کھ سر بھ سرش نگذاشتی

  
  اش افتاد مردی کھ از یکی نبود کودکی

  خورد ھای کسی چای می ی چشمنشستھ با خدا
  ھایی ترانھ خواست از دست

  شمال کشیدبھ ھای جھان را  کھ تمام جاده
  نفھمید

  نقشھ را از ھر طرف کھ بخواند
  کند صبح شما بخیرِ  تو بازش نمی

  
  ـ بس کن

  این جاده باید جایی تمام خودش را کنار بکشد
  تاول زده از بس

  ھمین؟  دور از مرکز زمین  شده  زیر پای تو مرور
  کشیم؟ چھ کسی گفتھ ما در جنایت قابیل قد می

  یعنی ھر سنگی خورشید را دور بزند زمین می شود؟
  

  کھ شاعرم    ھایت چکھ کردم از عطارد چشم
  زمین    وگرنھ

  ھای من و تو دنج نیست برای لب    
  

  باید
  از مدارِ  خدا بیرونش کنیم
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  ٣ت ھا چالوس چشم
  
  
  

  دو انگشت بیشتر نبود    تھران ـ کندوان
  

  باران گرفتھ بودم    ھاش لباسی کھ از درز
  ھای اتاق شد  تمام عروسکِ  مادر

  
  پاییز اینھمھ نریخت

  بھ زنگی فراموش شده خلاصھ شود
  )تولدت مبارک(      

  تنھا دو شمع
  ھای تو روشن شد کھ روی سینھ

  ھیچ کیکی بھ این برھنگی نیست
  ھ بعد جاده مھ گرفتھ سطرھااز اینجا ب

  ھای عرق کرده نفس
  طعم انار گرفتند  
  ھای این ساحل ھمیشھ شلوغ ماسھ    

  
  پشت درھای باز

  ھای رقصیده با دکمھ
  گر گرفتھ شعر    

  وگرنھ
  ھا واژه

  ھای تو تر از گونھ خجالتی
  نمی شدند    قرمز      
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  دارم از تلفنی کھ بر نمی
  
  

  افتاد بیرون    از کیلومتر ماشینم
        ترسیده    
  کشید رسید بھ اتاقی کھ نفسم را بالا می  
  عاشقی؟

  از پشت ھمین کلمات ھم پیداست
  
  ھای مرا بالا گرفتھ پلھ

  دود  شده   کوھی کھ زیر من سرازیر 
  کھ پدرم نبود      ای از کنده

  زد بلند حرف می
  مثلا دیروز

  دارم از تلفنی کھ بر نمی
  کسی دوستت دارم وا گرفت

  کنم  درو میھر چقدر/ حالا
  این مزرعھ ول کن نیست  

  
  چھ خبرتھ  
  سر آوردی مگھ؟    

  
  از ماشین کناری  سر در آورده بودم

  کھ تو را گل زد
  مادر ھنوز گیر داده
  ...دستمالی    کند سری کھ درد نمی

  شده        
  حالی بھ حالی این تخت      

  زند از بس من بدون تو غلتش می
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  !بلند شو    بینی بلند بلند خواب می
  

  ھامو قورت داد  شدم رفتم سکھ بندازم تو تلفنی کھ تموم سکسکھپا
  

  ای آزاد تو نیست   ھیچ شماره      
      مشترک مورد نظر شما      
  ھای دیگریست در دسترس دست      

  
  از خانھ شان کھ زدم بیرون

  خیال کردم
  سرم بدون ھم

  شود ولو روی ھیچ بالشی نمی
  الو؟      

  باور کن  دوسِـت دارم دیوونھ
  )کنم ینم(

  از کلمت موازی
  بھ ھمین خوش است    حالم

  تو را توی ھر شعری
  برھنھ خواب ببینم    

  
  می روم دوش بگیرم    گوشی را بذار
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  ھای ھیز پنجره
  
  
  

  رسی بھ آدم نمی    کوه را با ھر پایی قدم بزنی
  کند راهِ  نرفتھ بازت نمی

  ھای زمین راست شده روی سینھ    این قلھ
  خوابت میاد؟          
  عنی ھمین دوش آب گرمتخت ی

  ست ھای کسی اش ھیز ساق کھ پنجره  ھمین اتاق
  !!!ھیس          
  نـــترس

  چراغ این شعر روشن نیست
  رفتھ از دستم  سر  از حوصلھ

  حساب این حلزون
  فقط ھمین؟      

  خورد زمین ھا قل می روی دوش عقربھ
  ست ـ ـ نما بدجوری داخلی    

  کھ من کھ از کنار عکس تو افتادم
  بودِ  تو را معماشمنبایدِ  ن

  دستی روی آلبومی خالی
  مان دو شمع معمای توا

  دو شمع
  شمع
  !!!فوت
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  مرگ در روایتی دو قلو
  
  

  زد پشت گوشی از بلند حرف می
  آمدم خودم نبود تر کھ می کوتاه

  قد کشیده  حجمی کھ در آینھ
  لبریز      

  
  ـ شبیھ عکسی قدیمی عبوس بود

  ھا آخری
  گیر سوالی افتاد کھ نپرسید

  )دوستت دارم آیا فقط خوابی دم صبح بود؟(    
  

  گیر کرده بین دو دیوار  ھام شقیقھ
  ھام ام راه افتاده و دست جیغ روی پیشانی

  انقدر برای کم شدن بھانھ دارد کھ رو نشود روزِ  بعد
  

  تر ام پنج صندلی عقب ساعت را کشیده
  ھا سوار ھواپیمایی شدم کھ با برج

  تفاھمی دارد مجھول      
  مسافرین محترم بایدو ما 

  تا چند دقیقھ ی دیگر بھ احترام ھم سکوت کنیم
  

  تو ھم از ھمینجای شعر
  ھر دو بالشت را یکی کن

  
  این سر

  زیر ھمین صندلی دفن می شود
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  جمعھ
  
  

  جمعھ پلاکاردی بزرگ بود
  ھای لب نزده ی قھوه کافھ

  !ـ تلخ لطفا      
  دو کوچھ بلندتر
  لم داده توی فال

  ی روانیھا مردی با خنده
  حلزونی کھ تنھاییش

  روی پیراھن تو کشیده شد    
  )ای داغ ھای گس شده انگشت(
  

  ھات دوره شدم انقدر زیر لب
  ھات کھ جای بوسھ

  ھایم گود افتاد روی لب
  

  خیابان خسیس
  ھای زیادی را کلافھ کرد کھ سایھ

  بن بست شد  زیر سوال بگو دوسم داری
  ھای دستمالی لباس

  ...خیلی    یعنی    
  ی این ماشین  بخار گرفتھھای شیشھ

  کنند وسوسھ می
  ھای بھ ھم چسبیده را پنجره
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  مھرآباد
  
  
  

  بعد  اول کراواتت را مرتب کن
  ات نفس بکشی سعی کن شبیھ عکس گذرنامھ

  توانی بخند پای پلکان ھم تا می
  تر باید ده قدم آنطرف

  با زبان دیگری لبخند بزنی
  این ھواپیما

  »گردد بر می«  کند تنھا خیال می
  شود بی لھجھ گریھ کرد یعنی دوباره می

  ماسید   آخرین بوسھ روی شیشھ
  ھای کتت ھست تا روی دکمھ    ترس

  از سطر بعد
  کنی اسم خودت را سفر می

  پس بدون ھیچ دلیلی حرف بزن
  این شب بھ صبح تو ھر چند

  شود دیرم نمی      
  برم ِ سر بر آورده را بھ خانھ می شیدخور

  کشم ت بھم ریختھ دست میروی تختی کھ از خواب
  تو ھم با خیال تخت بخواب

  کم کم
  ی ھم ھای ننوشتھ بھ نامھ

  کنیم عادت می    
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  انفرادی
  
  
  

  !بیا پایین حضرت پرچم
  

  ست سلولی انفرادی    کھ دنیا
  

  ای مایوس گذرنامھ
  تمامِ  سھمم از وطن

  تنی خط خورده بود    
  

  این بندر
  لنگرھای زیادی گرفت

  و ماه
  روسکی بود زمینیپا بھ ماهِ  ع

  سمانی زن شدکھ بھ وردی آ
  

  دختری کھ زخمی پلکانی داشت
  زایمانی ھمگانی کرد

  
  دو چشم پلاسیده رسید/ از رفتنش دو دست

  ی خدا تنھاست سلولم بھ اندازه      
  ! دبستانی منیارِ 

  کجای دنیا درگیری؟
  منبر ھمیشھ سفید نیست

  قا را با مداد سبز ھم بنویسیآ
  خاکستریست      
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  )دوباره مرور کن(
  ریسر از حرفم در آ  تو ناچاری

  رود سرم جز بالای داری کھ نخواھم نمی    و ببینی
  

  خستھ ست  خانھ از پای بست
  

  معطلم  ی دو پایتختِ  دور از ھم بھ اندازه
  ام نشست و داغی کھ بر پیشانی

  با ھیچ خاکی بومی نشد
  

  این زخم تا اطلاع ثانوی مسدود است
  روی زمین
  موجود نیستسرزمینی 
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  مھتابی
  
  

  !فقطکابوسی قاب شده بر دیوار بود        پدر
  و ارثی کھ از پدر بزرگ رسیده بھ من

  ست نام و جنونی قدیمی
  

  مھتابی اتاقم کھ مرد
  پاییز و زدم بھ لوسترم

  ...نشستم کھ شاید بیاد بیرون
  

  مثل برادرِ  لبِ  مرزم
  یک دریا ھم بریزی پشت سرم    
  مگرد بر نمی           

  ھا جلوتر است این ساعت از تمام ساعت
  زودتر از خورشیدِ تو

  شود دستم داغ می
  کھ کارت پستالی ھرجایی ست    بھار

  تنھا سینی کھ بر سفره گذاشت
  ھمیشھ سکوت بود

  و زمین
  رسیده جای اولش  دلش خوش است

  
  ی تنش تنھاست تختم بھ اندازه

  ست مھتابیِ  اتاقم مرده
  کشد کیفم را خمیازه می    عکسی
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  میگرن
  
  

  زنم ام قدم می با دریای روی شانھ
  خیابان بھ فنجانی ساده ختم شد

  ھای بنفش ای با پرده بھ خانھ/ تو
  

  تلفن را گذاشتم پشتِ  آسمان
  ھای نزده واگیر دارد زنگ

  شود آدم دچارِ  دنگ دنگِ اعصاب می
  یک اتفاق ساده کھ پایان پذیر نیست

  بنویس      
  فتھسرم بدون تو سرسام گر      

  دستی کھ از جیبم برداشتی قمار کن
  اند تمام سربازھا برایت صف کشیده

  کنم چشمم را جوری شمردم کھ اصلا پیدایت نمی
  

  ھای تو کوکش بھ خواب رفت"صبح بخیر"ساعت روی 
  

  برای روزھای بعد از اینم    
  می روم        
  خروس بخرم        
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  ...از سرگذشت
  
  

  تاه شدعکست را کھ از دیوار برداشتم سقف کو
  ھای روبرو آسمان چسبید بھ پنجره

  حالا
  کشم روی ھر قابی کھ دست می

  شوی تو ظاھر می
  رسم تو سبز میپشت ھر چراغی 

  سرگذشت من
  آبی کھ از سر گذشت بود

  ھایی دو نفره کھ تعبیرش تو نبودی خواب
  قرار نبود ببارد اینجور

  روی دیگر کلماتم شد
  لمھکو 

  سمتھای بذار ببو مھ شد روی شیشھ
  

  ده سالھ ندیدمت    انگار   خودتی؟
  حق داشت
  )دونم گرده می بر می(ھا  از تھ سال

  مرا دید
  خورم در تنھا کھ تاب می

  ھای تو گذشت ایستاده روی ریلی کھ از سینھ
  مادر

  ھایش دعا کم داشت برای شب
  و جانمازی کھ بست نشستھ پای خدا

  بھتر از ھر کتابی فھمید
  یعنی    بھشت

  نیھمین تخت طاعو
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  بلند شو پسرم قضا شد

  بذار بخوابم    سیرم
  گوش خدا(

  )ھا پُره از این حرف  
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  قاب
  
  

  کنم اعتراف می
  این روزھا

  یک جای خالی مدام
  خورد توی شعرھای من غلت می

  ھاش و من چقدر دنبال ستاره
  ھای خالی حرف زده بودم ھا را با جیب این مغازه

  تشبی کھ در دنج ترین تخت دنیا بھ خواب رف(
  ) بدجوری شبیھ خودش بود

  از این سطر بھ بعد
  ای ھستم کھ زیر دست و پای زنی مچالھ شدم من ملافھ

  ھای یک رمان نوشتھ نشده مثل شخصیت
  توانید این شعر را و شما می

  بالای تختی بکوبید کھ در آن
  :بھ شما گفتھ بود

  سلام    
  صبح بخیر    
  ست میز آماده    
  سرد شدهدوسِـت دارم و فقط کمی چای     

  
  چقدر این شعر

  دھد و دیگر طعم زن و سیگار و چای جوشیده می
  کند کھ مولف فرقی نمی

  من باشم
  ای کھ روی بند یا ملافھ
  گر گرفتھ از خوشی    

  !لطفا کمی لبخند
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  بزنید یا نزنید
  گیرد و تنھا این عکس توی ھیچ قابی جا نمی

  ست یادگاری زنی
  :کھ اول این شعر نوشت

  !دربست
  ... ت و در را بسترف    بعد
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  مخاطب بی واسطھ
  
  

  ھام ریشھ کرده اسمی در رگ
  ھای سمتِ  چپم جایی بین دنده

  سایھ انداختھ روی تنم  درخت شده  قد کشیده
  این خواب را ادامھ دھم تا کجا؟

  
  ھایی شبیھ دو کندو چشم

  کشف کلمھ بود
  ھام لب   دارد از سر گرفتھ دستش بر نمی

  افتاده بر گردنش کبود
  ھای زنی کھ کوه را ھوایی کرد شوم پشت پلک ر میتکثی

  ...رقصد روی قلھ می رقصد روی قلھ می گیج روی قلھ می
  درھم  گر گرفتھ    داغ
  رفت ھای تو سر می لا بھ لای دکمھ    باد
  )جنون نوشتن از نو/ راه برو ماه بی نقاب(

  مشق موھای تو بود شب/ سیاه
  )ھارو برقص مثل بارون تنِ  شیشھ(
  

   سرخ توستدخنسیب لب
  ھاش بھشت بماند برای آدم

  ھات من با گندم روییده بر شانھ
  !کنم زمینی تازه رسم می
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  گوچی راش
(Gucci Rush) 

  
  
  

  عطری ھوس باز    ام روی شقیقھ   تیر شده
  در انگشتِ  چھارمم عشق

  کشید ھاش می نفس با یاد نفس
  

  ی خاطراتند ھا ادامھ مغازه
  و سبدھای ما از خالی ھمیشھ پر

  رسند ھامان بھ خانھ می تنھا گریھ
  شوند ھا برای رسیدن نوشتھ نمی نامھ    اینجا

  ھا النگوھای دور دست زمین معطلند آدم
  

  ھای بھ اصل نرسیده ـ ـ کپی    ما رو نوشت ھمدیگریم
  ھا مجزاست ھا و لباس فقط تخت

  روزھا  قطارِ    سوارِ 
  برو بھ جھنم کھ ایستگاھی در بھشت نیست

  ک خودت باشھ عوضیسرت تو لا      
  اختیار ما فقط اختیار ماست

  رود جای دیگری بالا می    پرده
  پایین آمدنش با خداست

  ایم ھای واسطھ بالای سِـن عروسک
  و مردمی کھ بی بلیط تماشاگرند

  دستی روی پای دیگری دارند
  ھاست نمایش اصلی زیر صندلی

  ایم ما تنھا خودمان را بھ پرده ی بعد رسانده
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  :بھ خونھ کھ رسیدم مادرم گفت. پامو خیابونا خوردندیروز رد[
  ]چقدر پیر شدی چتھ؟             

  
  دارد ام چروک صدای کسی ست کھ بر نمی پیشانی

  شود گیج است من از دوباره ما نمی
  شود دور تو از دوباره ما می

  خورد شود چیزی در سرم چرخ می شود نمی بین این می
  مستِ ھستِ  کسی کھ نیست

  کند نفسم ول نمی    گرفتھ   کِی کجا ندارمشھجومِ  تا
  جذامِ  حالا کجاست گرفتم

  ام پرھیز کن از جنازه
  ست ام کولی ھیزتر از کلماتم شناسنامھ

  دورتر از امید قرار گذاشتم  از ساحلت ھرچند
  با ناخدای این کشتی قرار گذاشتم

  بادبانم را پایین نیاورم   تا دریا دریاست
  دیر شده باید رفت

   نیستعظیمتیشھ دلیل مقصد ھم
  مردی کھ روی این کشتی بھ گل نشست

  توی ھیچ سینمایی بلند نشد
  

  ھای زیارت زیباست  نداشتنش فقط چراغتجریشِ 
  ھا خوشبختند امام زاده

   نوازش دارندھمیشھ دستی در حالِ 
  ست ھجومِ  عطرھای غریبی  ھا و بوسھ

  ھا خوشبختند امام زاده    
  

  م برد تو خوابشبی کھ بر پلکِ 
  ساعت روی عطر تو لرزید

  تا صبح فقط دو سیگار فاصلھ بود
  ]تو نیستی... [دو  دو گریھ    
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  اصلا نیست  مثل پرگار دورِ  چیزی گشتم کھ چیزی نبود
  )ھا روی صندلی ماسید لباس(

  ھا پیاده رفت  بھ تمامِ  ماشینو من کھ پشتم
  ھای تو ھنوز ھنوزِ  کنارِ  توام کھ از کناره

  رقصم برھنھ می    درهبالای این 
  شود در جنونِ  راه مثلِ  ماتیز کھ جیغ می

  ھای تو زیادی خورد سرم بھ سنگ
  

  ھای مشترک پرم از خیابان
  بر نیمکت نشستھ دیر کرده تعطیلم
  رسم بھ سلامی کھ در صدام افتاده نمی

  بھ ندارمت بھ عصیانِ  بی دلیل حروف مبتلام
  

  شود تمام نمی    آخرین شعرم 
  اند اعتصاب نوشتن کرده        کلمات

  
  
  
  
  
  
  

.............................................................  
ی عزیمت و عظمت است کھ دلیل  عظیمت ساختی ترکیبی از دو واژه

  این ترکیب در خود شعر مشخص است
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  :توضیحات
  
  
  

  ھای وطنم ست بھ شانھ شعر پلاکِ  بن بست پیشکشی .١
 کھ خودش را بدجوری بھ شعرھایم راش عطری ست گوچی .٢

 زده است
در شعر از سرگذشت، برداشتی » ...سرگذشت من«سطر  .٣

ھای دوست خوبم مرتضی بخشایش است کھ  آزاد از صحبت
 در یک پیاده روی طولانی اتفاق افتاد



 47 
  


